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چکيده:
اين مقاله ديدگاه تازه ای درباره ی زنان در دوران قرون وسطا ارائه می دهد که با عقايد عمومی ورايج درباره ی اين " دوران سياه " مبنی بر آنکه زنان کاملا" تحت يک نظام مرد سالارانه تحت انقياد مردان بوده اند , تفاوت دارد. بدون شک بسياری از نويسندگان مرد , از " زن " تصويری به صورت " کالایِ جنسی " تجسم کرده اند و البته به نظر می رسد اين کار نه فقط در قرون وسطا بلکه در تمامی اعصار صورت گرفته است . اما منابع واسناد ادبی ِ زيادی , به خصوص مربوط به قرون وسطا مبنی بر وجود جنبشی بسيار قوی در مبارزه و رد زن آزاری و سوء رفتار با زنان در دست است . ادبيات عاشقانه درباری نه تنها " زن " را به کمال رساند , بلکه مقام زن را پايه واساس مهم فرهنگ درباری ناميد گرچه بی شک در این دوران آزادی و شرایط حقوقی برابری برای مردان و زنان نبوده است. 
    اين نوشتار به بررسی سه متن از قرون وسطا می پردازد که در آنها زنان از خشونت رنج می برند و نويسندگان مرد و زن به عنوان مدافعين حقوق زنان و برابری هر دو جنس , اين خشونت را مورد انتقاد قرار می دهند . قرون وسطا بستری مناسب برای رسيدن به هستی مشترک و صلح آميز زن ومرد ايجاد کرد و  "عشق " را ابزاری اساسی برای احترام وتصديقِ متقابل خواند . 
کليد واژه ها : ادبيات قرون وسطا , متن های ادبی , آزادی زنان

مقدمه :

   يکی از عقايد کلی افکار عمومی و منطبق قدمای قرون وسطا مربوط به جايگاه اجتماعی, سياسی, نظامی و اقتصادی است . زنان در متن های مذهبی و عاشقانه ی درباری يا به عنوان موجوداتی نرم وسازگار در دست پدر, همسر, برادر يا منسوبين مذکرشان و يا مخلوقاتی الهی , مقدس و محترم ( مانند مريم مقدس يا حوا) هستند. عقيده ی گسترده ی ديگری مبنی بر تجربه ی خشونت به دست همسر و پدر با زنان است , زيرا کليسا در قرون وسطا اجازه ی تنبيه بدنی را به مردان می داد (Erler/Kowaleski: 1988;Bumke 465-66)   . به هر حال زنان امکان اندکی برای اظهار وجود در جامعه ی قرون وسطا داشتند, يعنی دو شانس قابل توجه در زندگی به آنها رو می کرد, يا پيوستن به راهبان تارک دنيا يا ازدواج , يعنی يا عروس مسيح می شدند يا ازدواجی حقيقی می کردند. اگر زنی به تاج وتخت می رسيد , تنها با همراهی همسرش اين امر ميسر می شد  و در صورتی که زنی تصميم به برپايی کارگاه يا کاری شخصی می گـرفت, شديدا" توسط آن صنف کنترل می شــد. قــرون وسطا در واقــع " سالهای سياه"  در تاريخ زنان است و کوشش و مبارزه ی طولانی مدت برای کسب آزادی زنان پس از اين دوران آغاز شد. زنان زيادی در پی به انقياد در آوردن آنها توسط مردان به اتهام جادوگری مورد زجر و آزار قرار گرفتند و صدها هزار زن بی گناه قرباني اين توطئه گرديدند.

  زنان راهبه تجربيات عرفانی اشان را منعکس ساختند و به نوشتن روی آوردند. آنها هرگز  جايگاهی مشابه مردان نويسنده ی همعصرشان کسب نکردند و مردانی چون کرتين دو تـــروا(Chrétien de Troyes) , هارتمــان فــن آوئه (Hartmann von Aue), گوتفــريــد فـــن اشتــراســبورگ (Gottfried von Strassburg) , ولفــرام فـن اشنبـــاخ (Wolfram von Eschenbach) , دانتـــه اليـگيــری (Dante Alighieri) و بــوکـاچيـــو   (Boccaccio) مقام بالايی در ادبيات قرون وسطای اروپا داشتند. البته در اين ميان بايد از اشعار زنانی مانند کريستين دو پيزان (Christine de Pizan) نيز نام برد. هيلده گارد فن بينگن (Hildegard von Bingen) (1179 ـ1098) راهبه ی قدرتمندی بود که به علت اشعار عرفانی و پرنفوذش , شخصيتی نادر بود , ولی تاثير چندانی بر تغيير وضعيت جامع زنــان نگذاشت. 
در مجموع , جامعهء ی قرون وسطايی با توجه به اين عقايد عمومی,اساسا" جامعه ای مردسالار بود و مردان دستورمی دادند و زنــان اطاعت می کردنـــد. اگـر صحبتی از زنان می شنويم  ايــن صدا را مردانِ نويسنــده بيــان کرده اند .(Klinck: 2002; Kasten: 1990)
برای زدودن سوء تفاهمهای فاحشی که درباره ی زنان در قرون وسطا وجود دارد , بايد عنوان نمود که شوق جادوگرستيزی تا پايان قرن پانزدهم بيشتر وابسته بـه اصلاحات پــروتستان و اصلاحگرايی کاتــوليــسم بود تــا بــه کليسـای قرون وسطا (Trevor – Roper; Dinzelbacher: 1995; Gehm: 2000) . ملکه ها , دوشس ها و زنان اشرافــی قدرتمــندی نيز در قـــرون 
وسطا وجود داشتند که يا خودشان حکومت می کــردند و يا از آزادی زيــاد در اعمال نفـود و قـدرت بــه همــراه همسـرانشان بهـره مند بودند(Sedlacek: 1997;Ennen;1987,125-33) . در بين پيشه وران, زنان بيش از مردان در صنعت نساجی و پنبه - دوزی , زرگری , تجارت , عطاری و حتی پرستاری و پزشکی مشغول به کار بودند واين مشاغل انحصارا" در اختيار مردان نبود.(Howell: 1986)اگرچه نقش زنان از نظر اقتصادی در حدود سال 1500 ميــلادی محــو شــد, آنها دوباره تاثيرگــذار شدند بخصوص درحــوزه هايی مانـند چاپ کتاب(Classen: 2000,181-95) .مسلما" اصلاح طلبان پروتستان شديدا" بر مواضع روحی و معنوی موثر در نبرد عليه کليسای کاتوليک و رسوم راهبان تکيه کردنــد. ازاين ديــدگاه قطعا", ديرهای قرون وسطايی , مراکز قدرتمــند هنــر, توليد محصولات نساجـــی, ساخــت داروهــای گيــاهی, مــکان تحصيــل, موسيقـــی وعرفــان تلقــی مـی شدنــد (Venarde:1997). البته زنـــان اجـازه نـداشتنــد شواليــه شونــد و در                                             جامعه قــدرت محدودی داشتنــد, اما زنان آرام و مفيــدی که فقط از فرزنـدانشان مراقبت می کردند وتابع همسرانشان بودند بر جامعه ی زنان قرن 19 تاثير زيادی گذاشتند و زنان برای آزادی و آزادی طلبی به مبارزه پرداختند.

   اخيرا" مکتب فمينيسم به طور جدی به اين باور اعتراض و به برخی از عقايد سنتی درباره ی کليشه ی زنان قرون وسطايی و تصورات غلط حمله کرده است , البته همچنان اين افسانه ها شبح تلخی از آن " سالهای سياه " زنان است وحتی در فمينيسم امروزی هم تاثير خود را حفظ کرده است.از اين رو در اينجا به علت پيچيدگی اين موضوع و اينکه آيا اين مطالب حقيقی ياافسانه- اند , به چند نمونه از متن های ادبی مربوط به قرن های دهم, دوازدهم و پانزدهم می پردازيم. در اين متنها شرايط کاملا" متفاوتی برای زنان قرون وسطا و طيف گسترده ای از طبقه و نقش اجتماعی آنها به تصوير کشيده شده است. شکی نيست که اين دوران , سالهای آزادی و برابری زنان نبوده است . اما اين باور نيز نادرست است که ما روند مترقی و رو به کمال زنان را در اينجا از نظر دور بداريم. البته هر چه به گذشته های دورتر می نگریم, دلالت بر شرايط بدتر اجتماعی و فردی برای زنان دارد.

تحقيقات امروزی درباره ی زنان قرون وسطا به مباحثات تندی در ميان محققان انجاميده است و اغلــب به خاطــر نبــود شواهد مستند و کافی از ادامه ی تحقيــق بازمانده اند (Menuge:2000) . نويسندگان زيادی مانند جرالد فرکس (Jerold C. Frakes) و آنه ماری راسموسن(Anne Marie Rasmussen)  تلاش کرده اند تا جايگاه سنتی زنان قرون وسطايی را در ميان  ادبيات درباری تائيد کنند, فرکس اعلام می کند که حماسه ی پهلوانی قرون وسطای ژرمنی (نيبلونگن , گودرون , ديوکلاگه) دنيايی را به تصوير می کشد که در آن قهرمانان مذکر حکمفرما هستند وتسلط دارند و زنان محکوم اند تا نقش خدمه واموال مردان را بازی کنند : " زنان , همانگونه که در دو فصل گذشته ابراز شد , قوانين مرسوم در رفتار سياسی مردان و نيز تسلط مرد سالارانــه بر زنـــان را تقويـت می کنـنـد"  (Frakes: 1994,259) . حتی زمانی که با يک شخصيت قدرتمند زن در حماسه های پهلوانی روبـرو می شويم ( مانند گودرون ) , فرکس از مثال نسبت دندانه ای در چرخ استفاده می کند و محوریت را به مرد ( به عنوان چرخ ) می بخشد : " شرط لازم آن است که حوزه ی عملکرد او بسيار محصور است ـ در واقع مختصر ومفيد بايد گفت که به مرتبه و محيط رفتار سنتی زن محدود است ـ  قـدرت زن بسيــار است اما بی معنی, حتی در دنيای خودش" ( Frakes: 1994, 264)  . از ديدگاهی ديگر, می توان بحثی خلاف بر ادعای فرکس مطرح کرد مبنی بر آنکه گودرون ثابت می کند که شاهزاده ی بزرگ و پرقدرتی است و بـــاوجود آنکه ربوده و برای ده سال  زندانی شده است , هرگز اميد خودش را به آزادی از دست نمی- دهد. گودرون پس از آزادی فورا" در امور نظامی مداخله می کند و با تمهيدات سياسی از وقوع حمام خونِ حتمی در برابر اسير- کنندگان سابق به دست آزاد کنندگانش جلوگيری می کند. سپس مناسبات ازدواج بين کشورهايی که قبلا" متخاصم بودند برقرار می کند تا شرايط سياسی مناسبی را تضمين کند . در نتيجه گودرون طرحی است ازمقامی که يک زن می تـوانـد تا انــدازه ی رهبــر حاکم بر مردم برجسته شـود ( Mc Cannell : 1988,463) . گودرون مانند بسياری از خواهرانش در اشعار حماسی پهلوانی و نيز رومنسهای درباری , رشته امور را در دست می گيرد و به دنيا نشان می دهد که بسياری از زنان در قرون وسطا فقط کالا محسوب نمی شدند و می دانستند چگونه زندگی خودشان را تعيين کنند (Rollnik – Manke : 2000 ; Mälzer : 1991) .
 نه لودينه (Laudine)  در داستان ايواين (Iwein) و نه اِنيته(Enite) در داستان اِرِک(Erec)  که هر دو اثر متعلق به هارتمان فن آوئه هستند , قربانی دسيسه های مردانه نمی شوند, اگر چه آنها از طرف همسرانشان رنج زياد و حقارت عميقی را متحمل می- شدنـد. با شخصيت های مختلف زن مثل  ملکه , مادر , خواهـر و معشوقه های قدرتمنــدی در پارتسيفال (Parzival)  اثـــر ولفــرام فـن اشنبـــاخ( Wolfram von Eschenbach)روبرو می شويم. (Gibbs : 1999,12-36) در تريستان     (Tristan) اثر گوتفريد فن اشتراسبورگ سه زن باهوش , احساساتی و پر نفوذ و با قدرت معــرفی می شونـــد : ملکــه ايزولده (Isolde)  , دخترش ايزولده , و برانگنه (Brangaene)  پيشخدمت و معشوقه .(Berman:198)   حتی اگر به نظر برسد که زنان اشرافی و سلطنتی قدرت سياسی اشان را از دست داده اند و نظام مرد سالارانه آنها را بلعيده است ( به عنوان مثال لسلی رابينهLeslie W.Rabine ) باز هم نمونه های کافی در اختيار داريم که در آنها شخصيتهای زن به ماموريت خود ادامه می دهند وهدف خودشان را تعيين می کنند .(Rabine :2002)
بـا وجـود آنکـه در بـين محققـان فمينيست رايــج است کـه بـه شــدت با مردان شاعـر درباری بـرای بـرخورد ماترياليستی , نژاد پرستانـه و شرم آورشان نسبت به زنان انتقــاد شود(Membrives : 2002) . عدم توجه به متنهای قرون وسطايی و ناديده گرفتن بافت مهم فرهنگی اشان که در بسترِ آن , اين رومنسها و اشعار عاشقانه شکل گرفته اند , بسيار خطرناک است . اين امر اشاره دارد بر آنکه خوانندگان امروزی به اظهارات شايع قرون وسطايــی مبنـی بـر زن آزاری بهـا می دهنــد به رغـم ايــن مساله کـه کاروليـن واکـر بينام(Caroline Walker Bynum)  به ما هشدار می دهد که " در واقع چنين رفتاری با زنان همواره صورت نمی گرفته است ". (Bynum : 1991) در واقع تحقيقات امروزی و ناظران غير متخصص اغلب فقط به نويسندگان مرد در دوران قرون وسطا توجه کرده اند و بدين ترتيب ما را مجبور کرده اند که دنيای گذشته را به صورت کاملا" ضد زن ورفتار سوء نسبت به زنان ( چه در جامعه و چه در زندگی شخصی و خصوصی اشان) تلقی کنيم .(Roberts : 1998) به هر حال ما تازه در حال شناخت ودرک فرهنگ قرون وسطا هستيم و بحثی اساسی درباره ی تفاوت و نا برابری جنسی مطرح است. در نتيجه برای بحث درباره ی موضوع زن آزاری و خشونت نسبت به زنان در اين دوره, نيازمند نزديکی به يک سری تفسيــر و توضيـــح هستيم و اين ما را مستقيما" بــه قلب انسان شناسی فرهنگــی هدايت می کند   .(Blamires: 1997)
راسموسن از ديدگاه کاملا" متفاوتی به مساله نزديک می شود. او روابط مادر ـ دختر را در ادبيات قرون وسطای آلمان تجزيه و تشريح می کند. در نتيجه گيری او " دنيای قرون وسطا  سبکهای متفاوت و گاهی متناقض از جنس زن می شناخته است , بنابراين روشهای زنانه , مختلف وگاهی رقابت برانگيز بوده اند.(Classen: 200) در سراسر تحقيق راسموسن , او هرگز از فرض قبلی
 و پايه ای خود منحرف نمی شود واين نظريه کاملا" تحت تاثير ترود الرت(Trude Ehlert, 1986) قرار دارد: " نقش ابزاری  زنان و جنسيت آنها , تنزل زنان به نقش مفعول جنسی , دست در دست هم می دهند تا تصويری از مادر ودختر قرون وسطايی انتشار دهند .(Rasmussen : 23; Enlert : 1986,42-62) با وجود انواع بحثهای گوناگون درباره ی مادر و دختر , نهايتا" همه- ی نويسندگان قرون وسطا , اين ديالوگ را به عنوان وسيله ای برای تعيين حس زنانگی با توجه به آرمان های جامعه ی مرد سالاری می دانند و اين تعميم فقط در بخشی از ادبيات قرون وسطايی(935-1000 ) به تائيد رسيده است.(Rasmussen : 25) 
رزویتا (هـروتسـويت) فن گانـدرزهايـم 

راهبــه ی قرن دهم ميلادی , هروتسويت فن گاندرزهايم ,  اشعاری نمايشی , روايت های مذهبی و اشعاری حماسی به لاتين سرود , تا برای اخلاقيات صومعه ی خود , تعالی مذهبی , سرگرمی معنوی و آموزنده باشد.(v.Gandersheim : 1996)
انگيزه ی نگارش نمايش های گاندرزهايم بسيار جالب است. گاندرزهایم متوجه شده بود که کمدی های ترنس نويسنده ی رومی با موضوع و مضامين عشقی , خوانندگان زيادی در صومعه ای که در آن به سر می برد , يافته است . هروتسويت برای مبارزه با ضربه ی شر و خبيثانه ی  اين نوشته ها روی ذهن راهبه ها, دست به کار نوشتن نمايشهای جالب و مناسب برای راهبه ها شد.  به نظر می رسد که اين آثار در خارج از ديوارهای صومعه خواننده ای پيــدا نکرد. اما کنــراد سلتيس(Conrad Celtis) درسال 1494 در صومعـه ی سنت امران (St. Emmeran) رگنــزبورگ  (Regensburg) اين آثــار را کشف کــرد و آنهــــــا را                                             نمونــه های برجسته ای از سهم آلمان در بقای آمــوزه های کلاسيک خواند. به اعتقاد سلتيس و هم وطنــانش , " هروتسويـت نمونه ی درخشانی از گذشته ی توتنی آلمان ها بــود و اين نکته ثابت می کرد که ايتــاليــا تنها کشــوری نيست که مـورد لطف وعنايت الهه هــای شعر و موسيقی (موزه ها) قرار گرفته است.پیرکهایمرPirckheimer) )مقاله ای در ستایش هروتسویت دارد و در آن سافو را دهمین و هروتسویت را یازدهمین موزه می خواند .(Salzer 2003:57-60)دراينجا زنی مشعل دار کلاسيــک درقرن دهم ميلادی بوده است.(Wilson : 1985)
هروتسويت از آنجا برای بحث ما جالب است که او خشونت نسبت به زنان را دربسياری از متونش به تصوير کشيده است واگر اين خشونت فيزيکی باشد , به صورت يک فضيلت برجسته برای قهرمان زن داستان تلقی می شود که بکارت خود را برای عشق به خدا حفظ کرده است  .(Cescutt : 1998,23)اجازه بدهيد در ابتدا بنا بر اظهارات خود هروتسويت درباره ی آثارش و نقش او به عنوان نويسنده ای مذهبی , هرگونه تصور امروزی درباره ی نقش مطيعانه ی زن در نظام مرد سالارانه ی  قرون وسطايی را دور کنيم و زنان صومعه را به عنوان زندانيان جنس زن به صورت اسطوره ای تلقی نکنيم.(Gold : 1997,41-70)
هروتسويت ضمير باطنی و خودآگاه خويش را به عنوان نويسنده ای مغرور پنهان نمی کند: " من , به عنوان گواه قوی گاندرزهايم , از تقليد از ترنس در نوشتن پرهيز نکرده ام کسی که ديگران وقتی آثارش را می خوانند تمجيدش می کنند , به طوری که درست همان گونه که او از اعمال بی شرمانه ی زنان هرزه سخن می راند , من با هوش اندک خود , باکره های مقدس و پاکدامن را می- ستايم ". شماری از عناصر داستانسرايی در آثار هروتسويت , او را نه فقط به عنوان يک نويسنده , بلکه به عنوان يک فـرد مذهبی و يک راهبــه ی مقــدس می نمايانند. در ابتدا بايد گفت که گاندرزهايم به هيچ وجه نسبت به معرفی خود به عنوان " گواه قوی گاندرزهايم " خجل نمی شود , اين بدان معنی است که او خود را سخنگوی خدا خطاب به همه ی کسانی که وی برآنها نظارت دارد , می داند. هروتسويت به وضوح اشــاره می کنــد که او به بحث عمومــی درباره ی مفيـــد بودن ادبيات کلاسيک در بافت صومعـه   می پيوند: درباره ی مفيد بودن ادبيات کلاسيک در بافت صومعه می پيوندد:" از تقليد کردن از ترنس پرهيز نکـرده ام".  او همچنين اعتقادات قوی اش را به صورت نويسنده های قدرتمند نشـان می دهد واز مقابله ورقابت با نويسنده ی مشهور رومی عهد باستان که ديگران نوشته هايش را می ستايند , نمی هراسد. هروتسويت در مقابله با ترنس , از همان ژانر ادبی که او به کار بـــرده , استفاده می کنــد و به نگارش درام می پـــــردازد. اين نـــوع ادبــی بـــه دشــواری در قــرن دهم توسعه يافتــه است  .(Berschin : 1985,1-11)هروتسويت شهامت وجسارت خود را نه فقط با رقابت با ترنس , بلکه با انتقادات شديد نسبت به فساد اخلاقی او به اثبات می رساند.
مسلما" هروتسويت تمام آثار ترنس را مطالعه کرده است زيرا خودش اقرار می کند: " به کرات از خجالت سرخ شدم ", اما هروتسويت نيک می دانست که نمايش کاملا" توسعه يافته در سنت کلاسيک به عناصر خاص و ذاتی اين ژانر ادبی وابسته است : " زيرا با توجه به اصول و قواعد اين ساخت , من مجبور به تفکر و ارائه تفسير و ترجمه ای از آن ديوانگی نفرت انگيز عشاق نامشروع بودم ". قصد او ستودن بکارت زنانه بود که وی آن را مبارزه ی خاصی توام با اخلاقيات و آرمانهای مذهبی می- دانست:" هرچه چاپلوسی ها و تملق های غير مشروع کسانی که حس تشخيص اشان را از دست داده بودند اغواکننده تر می شد, بخشنــدگی ياری رسان آسمانی ما فزونـی می يــافت و پيروزی پـاکی , شکوه بيشتــری می يافت ".  بر اساس تفسير ويلز, (Stephen L.Wailes) هروتسويت فقط بکارت زنانه را آرمانی نمی يافت , بلکه حضور نمايشی استواری زنانه را در ايمان و اخلاقيات هدف غايی می شمارد(Wailes : 2000). هروتسويت تا آنجا پيش رفت که با طرحی کاملا" نمايشی , درست به تعداد نمايشهای ترنس , نمايش نامه بنويسد وموفق شد موضوعی کاملا"صريح را در اين نمايشنامه ها جا اندازد:  " زنــدگی بشر , رقابتی بين شهوت و معنویت است " .(Wailes : 2000 , 27)
هروتسويت کاملا" آگاهانــه و با هوشـی سرشــار از علم معانی بيان کلاسيک بهره جست و جناسی سنجيده ساخت .  کاترينا ويلسون(Katharina Wilson)  در اين مورد به ريشه ی نام هروتسويت در ساکسون باستان اشاره می کند :Hruot  = بانگ وغوغاوSuith = قوی , سالم و روی هم رفته به معنی   "صدای قوی " .(Wilson:1985,31) کوششی که شاعر صومعه سعی در طرح آن دارد تلاشی صرفا" معنوی نيست , زيرا او به منازعه ی بين جنس زن و مرد می پردازد: "به خصوص وقتی که ضعف زنان در نهايت به پيروزی و قدرت مردان به پريشانی می انجامد". هروتسويت مسلما" اين ستيز را با دلالت و روشنی به قدرت ايـزدی مربوط می دانــد وهــدف نهايی اين راهبه , حفظ بکارت راهبان برای افتخار وجلال خداوند و رستگاری روح راهبه هاست. 
با اين حال همان طور که بيشتر نمايشهای او نشان می دهند , ماموريت زنان بالاترين هدف شاعر است و آن متقاعد کردن خواننده برای حفظ استقامت و بکارت زن است و آن را نشان استقلال و بی نيازی از حکومت نافــذ مردسالارانه و پيمودن راه آزادی به سوی خداونــد می داند. هروتسويت تا آنجا پيش می رود که اظهار می کند سخنگوی خداست :  "من هديه ای را که گرفته ام به دهنده اش باز پس می دهم ". 

به اعتقاد هروتسويت , رنج زنان و آلت ملعبه بودن در دست مردان اگر به خداوند اعتقاد داشته باشند , هرگز باعث نابودی تقوا وپرهيزکاری آنها نمی شود.
در نمايشنامهء دالسيتيوس (Dulcitius) هروتسويت تصاوير مخوفی از شکنجه و اعدام سه زن با تقوا به نام های آگاپس , (Agapes)کيونيا (Chionia)و هيرنا (Hirena) در دوران امپراتوری ديوکلتيان(Diocletian) ارائه می دهد 
 .(Wilson : 1985,61)با وجود اينکه در صورت رويگردانی از اعتقادات مسيحی و پرستش خدايان قديم روم , ازدواج های مناسب و شايسته ای به آنها پيشنهاد می شــود , اســتوار به دين مسيحيت و اعتقادات خود پای بنــد  مي مانند و امپراتور را دست می اندازند." تحت هيچ جبر و خشونتی نمی توانيد ما را مجبور به خيانت به نام مسيح مقدس کنيد". حتی وقتی که ديوکليتان آنها را تهديد به شکنجه می کند, اين زنان شجاع هيچ نشانی از ترس ندارند وخواست خود را مبنی بر مردن " برای عشق عيسی مسيــح " اعلام می کنند.  زمانی که اين سه باکـره در زنـدان هستند و هر لحظه احتمال آزار و اذيت جنسی از طرف زندانبـانــان می رود , استقامت و پايـداری اشان را از دست نمی دهند و حتی به رفتار مضحک امپراتور می خندند.

ديـوکليتان که قصد تجاوز به دختــران را دارد , به امــر خدا هوش و حواسش را از دست می دهد وبه عوض سلول زندان , به آبدارخانه  می رود و ديگ و قابلمه را با دختران اشتبــاه می گيرد. آنها به امپراتــور از سوراخی در ديــوار می نگرنــد. سه زن شاهد قــدرت خدا در شکست دشمنشان می شونــد. هـرسه زن باکره می مانند. هنگامی که کنت سيسينيوس  (Count Sissinus)آنها را تهدید به اعدام می کند , کنت را به انجام اين کار تشويــق می کنند. اما سيسينيوس تصمـيــم می گيــرد آنها را زنده زنده بسوزاند , اگرچه اين تصميم هم در بی باکی و عزم دختران خللی وارد نمی کند , به طوری که هيرنا می گويد :  "اميدوارم بميرم تا با آنها در بهشت , لذت وشادی جاودانی را به دست آورم ". آگاپس و کيونيا بدون آنکه در شعله های آتش بسوزند , درمی گذرند و هيرنا با اصابت تيری از پا درمی آيد. سيسينيوس از مرگ او شادمانی می کند , اما از قربانی اش می آموزد که پيروزی حقيقی از آن همین قربانی است : " تو در تارتاروس  (Tartarus = دوزخ در افسانه ی  يونان) به خاطر شقاوتت دوزخی خواهی شد , در حالی  که من شاخه ی نخل شهادت ( = نشانه ی  پيروزی) و تاج بکارت را دريافت خواهم کرد ". 
 هروتسويت در توسعه و درآميختن عناصر تراژدی وکمدی ,ارائه پيامی مذهبی درباره ی بزرگی و شکوه خدا , شهادت خودخواسته ی  سه باکره و در نهايت به کار گرفتـن عناصــر مهـم در مبـارزه ی  " زنان " در اين اثــر موفق است. دالسيتيوس در انجـام وظيفــه ی خود ناکام می ماند واز طرفـی به ارضـای خواسته هـای جنسی خــود نيــز نمی رسد .(Wailes : 2000  10) در مقابل , باکره های لطيف و به ظاهر قربانی به صورت قهرمانان حقيقی , قوی و خستگی ناپذير در برابر اعتقاداتشان نسبت به خدا و اطمينان قلبی از اينکه شهادت روح آنها را با خدا يکی می کند , پديدار می شوند. بـاربـارا گولــد (Barbara Gold)                                                 می گوید: " هروتسويت قدرت فوق عادی و استقلال را به ذهن اين زنان القا کرده است و آنها را در راه مبارزه با گناه مصمم و  

ثابت قدم نشان می دهد .(Gold : 1997,51) هروتسويت در مقدمــه و در متـن اصلی نمايش وجود خـودآگاه ماورای عادی و شخصيت مطمئن به نفس خود را به اثبات می رساند , و به اين وسيله در بافتِ متنی مذهبی از زنان صومعه درخواست می کند تا شهادت اين باکره ها را الگو قرار دهند و استقلال و آزادی خود را مستحکم سازند. نيل به اين آزادی جز با فداکاری و وقف کامل زنان در راه خدا و دوری از زندگی دنيوی ميسر نمی شود. باربارا گولد باز هم می گوید: " هروتسويت در نمايش هايش از مفاهيم دو پهلو و بحران ها بهره می جويد تا نقش زن را در موقعيت دشوار و شرايط محيط اجتماعی به عنوان موجودی نحيف نشان دهد و بر پاکدامنی اما قهرمانی زنان صحه بگذارد. حتی اگر عصمت و بکارت در معرض تهديد قرار گيرند" (Gold:1997,57) . هر چه هروتسويت زنان را به عنوان قربانيان فيزيکی توسط مردان نشان دهد , به همان اندازه قدرت حقيقی زن را آشکارمی- کنــد,  يعنی قــدرت موجودی شکنـنـده که نهايتا" با استقامت روحی و اعتقادی اش بر قيود و جبرهای اجتماعی تحميل شده توسط جامعه ی مــردان فايـــق می آيــد و آزادی بـــزرگ وکاملا" پيش بينی نشده ای را به دست می آورد .(Murray:1995)
در اين نمايش , سه زن شهيد با شهادت به آزادی می رسند و نويسنده به روشهای مختلف نشان می دهـــد کــه خود نيــز از آزادی سياسی , اجتماعی , مادی و دينی لـذت می برد. هروتسويت در مقدمــه می نويســـد : " اگر هديـه ی  وارستگی و پارسايیِ من کسی را راضی می کند , خوشحالم , يا اگر کسی از سادگی سبک نازيباي من رضايت نداشته باشد ,باز هم از نظر من ارزشمند است , زيرا زمانی که در حال نگارش اين خطوط بودم..تلاش کردم تا این مضمون را در قالب قهرمانی به صورت نمايش درآورم ". اين بيانيه ی  يک نويسنده ی آزاد انديش است که با سنت دينی و علم معانی  بيان آزادیِ گرفته شده از ادبيات روميايی را به کار می گيرد  و اثر خويش را بدون توجه به تایید خواننده خلق می کند. شخصيت های نمايش هروتسويت بايد رنج شهادت را ببرند تا به درک خود برسند , شاعر با افتخار بيان می کند که صدای خود و دهان سخنگوی خداوندست. هروتسويت با درک کامل موقعيت خود به عنوان راهبه ونيز نويسنده , مسائل عاشقانه را مطرح می کند و از هرگونه انتقادی روی گردان نيست و از قربانی جامعه شدن دوری می کند. او در قالب شخصيتهای زن داستانش با ايجاد شرايــط برای يک شهادت تحميـلی بر آنها , فضای تقدس برای شخصيتها ايجاد می کند:  " پيروزی بی گناهی و پاکی ". هر چه هروتسويت درباره ی خود بيشتر به عنوان نويسنده ای نالايق شکسته نفسی می کند, ما به روشنی بيشتری صدای اورا می شنويم و به درجه ی  آزادی معنوی او پی می- بريم :" من نه گزافه گو ولافزن هستم ونه خودبين , تا خودم را با شاگردان مکتب منطق قرون وسطايی مقايسه کنم ". هروتسويت     می نويسد : " خداوند ذهن تيزبينی به من عطا کرد, اما اين ذهن در جا زد و مسامحه ورزيد. بنابراين برای آنکه اين هديه ی الهی به خاطر مسامحه ی  من از بين نرود , سعی کرده ام هر زمان که می توانم تحقيق کنم و نکات کوچک را از پوشش فلسفی اش بيرون کشم و آن را در آثــار کوچکـم طرح ريزی کنم .(http://ccat .sas.upenn.edu) هروتسويت مستقيما" به قربانی شدن خود توسط جامعه ی  علمی مردانه اشاره می کند , اما با معنی استعاری خود را جاهلی فروتن می داند که خودش را با قدرت از سياهی به روشنائی دنيای ادبی اش برده اس  (Dronke:1984,67) , بــه طوری که به خواننــدگانش می گويــد :" برشما واجب و شايسته است که بيازمائيد واین راه رابا احتياط تصحيح کنید , گويی که آن ميوه ی زحمت خود شماست" .(Harrison : 1998) 
انيته در اثـر" اِِرِک " ( هارتمان فن آوئـه ) 
به استثنای ماری دو فرانسِ انگليسی ـ نرماندی , ديگر نويسندگان ادبيات درباری مرد بودند(Classen:1998,247-274). بسياری از شاعران درباری به تجسم شخصيتهای زنانه مانند معشوقه ,همسر,مادر , دختر, دستیار,حريف, پزشک,ملکه وغيره پرداخته اند. برخی از شاعران مانند والتر فن در فوگل وايده(Walther von der Vogelweide) با موفقيت به طرح تجربيات عشقی زنانه دست زدند ومانند شواليه های درباری به آنها احتــرام گذاردند .(Lachmanns:1996)  در ادبیات عصر شهسواری در ظاهر بیشتر به زنانی اشاره می شود که قاعدتا" مورد حمله قرار می گرفتنـــد , ربوده يا تهديد می شدند يا در واقع تجربياتی از اين قبيـــل 
داشتند. اجزای تشکيل دهنده ی  داستانهای رمانس درباری , دوشيزه ای بود که شواليه ای بايد او را نجات می داد , يا يک بانوی درباری که شديدا" نيازمند ياری يک مرد بود و شواليه ی  ناجی او بايد با غولها , اژدها يا شواليه های ديگر می جنگيد. در واقع اگر بپذيريم که اين تصوير , بيانگر هنجار اجتماعی است , بايد تصديق کرد که اتهام سنتی بر عليه جامعه قرون وسطايی مبنی بر ساختار پدر سالارانه  اش کم يا بيش صحت دارد. 
به نظر می رسد ارک(Erec) اثر هارتمان فن آوئه (80/1170( ~  از همين سنت اجتماعی پيروی می کند . انيته (Enite) همسر جوان ارک متهم می شـود که موجبات شکست همسرش , ارک فرمانروا , را فراهم کرده و بايد او را با شرايطی تحقير آميز و رنج آور همراهی کند تا اعتبـار اجتماعی اش را دوباره به دست آورد (Hasty: 1996) . تفسيــر متفاوتِ ديــگری نـيــز وجــود دارد , به طــوری که برخی از محققـان به آن اشاره می کنند   .(Nenno: 1997,43-63) انيته از ديدگاه ها وجهات مختلف بررسی شده است , بنابراين در اينجا با تمرکز مخصوص روی موضوعِ "خشونت" در ارتباط با شخصيت انيته بحث می کنيم و همزمان نتايج تحقيق را با نمايش دالسيتيوس اثر گاندرزهايم در ارتباط با نقش زنان در جامعه ی قرون وسطايــی مطابقت می دهیم .(Leitzmann: 1967,39) 

همانند بسياری از رومنس های درباری , قهرمان پيش از رسيدن به نقطه ی  اوج اجتماعی اش بايد دو خوان ماجــرا جويانــه را متحمل می شد که متناسب با  علايــق شخصی و الــزامات  اجتماعی بود. در خوان اول ارک برای عشق همسر آينده اش نزاع می کند و درخوان دوم که طولانی تر و پيچيده تر از خوان اول است , برای آنکه جامعه او را به رسميت بشناسد و برای علاقه ی شخصی اش مبارزه می کند. از طرف ديگر انيته نقش دو پهلو و مبهمی دارد. از سويی  تصويری کاملا" مطيع وتاثرپذير که هرگز قادر به ايجاد ارتباط با همسرش نيست و قربانی خود و هوای نفس شهوانی ارک است .(Classen: 1991,57-68) لحظات ناراحت کننده وناگوار زمانی ظاهر می شوند که ارک به عنوان شاه , همسر و عاشق , انيته را مجبور می کند که به عنوان پيشخدمت به اسب ها رسيدگی کند وتمام تجهيزات سفر را خودش حمل کند. ارک , انيته را تهديد می کند که اگــر حتی يک کلمه در پيشگاه او در جمـع بر زبان آورد , او را هـلاک می کند. انيتـه متعهـد می شود از اين فرمان هوسبازانه اطاعت کنـد , زيـرا از تهـديـد ارک می هراسد. اما  انيته به خاطر هشدار دادن به ارک نسبت به خطر حتمی که او را تهدید می کرد مجبور به صحبت شد.   ارک به علت بر سر گذاشتن کلاهخود قادر به ديدن همه طرف نبود و انيته که پشت سر ارک بر اسب سوار بود با دادن هشدار نسبت به ارک جان او را نجات داد. ارک راهزنان را مغلوب ساخت اما به سختی انيته را تنبيه کرد. هنگامی که انيته به دفاع از خود پرداخت , ارک مدعی شد که او را نمی کشد , ولی شغلِ پست نگهداری از اسبها را به او محول کرد. چند موقعيت ديگر نيز پيش آمد که انيته مجبور شد به ارک نهيب بزند و او را از خطر برهاند , ولی هر بار ارک سخت تر از دفعه ی قبل او را مجازات کرد. با وجود آنکه ارک ارزش زيادی برای همراهی انيته در اعمال متهورانه و دلاورانه قائل بود , عميقا" احساس می کرد که رفتاری پسـت ومنفورانه نسبت به همسرش داشته است . راوی داستان اين وضعيت پيچيده را با بحث روی عقايد زن آزاری سنتی هدر نمی دهد , بلکه در عوض روابط پيچيده و حساس جنس زن ومرد را از ديدگاههای مختلف با قوت بررسی می کند. برای مثـــال انيتــه مدتی طولانی احساس بی ارزشی و وابستگی به تصميمــات همسرش می کنـد و می گويد: " هـــر چـه همسرم نسبت به من انجام می دهد بايد طبق قوانين تحمل کنم. چه مرا به عنوان همسر بخواهد يا پيشخدمت يا هر چيز ديگر , کاملا" مطيع او هستم ".  اين نکته قابل توجه است که در هــر شرايط , انيته همسری با محبت است و با آنکه می داند در صورت حرف زدن کشتــه می شود , بارها برای نجات جان ارک پيمانش را می شـکـنـد.  راوی داستان به روشنی اذعــان می دارد که کلام انيته نجات آفرين ارک است. 

 خشونت عليه انيته ظالمانه وخشم آور است به طوری که هم راوی و هم خوانندگان کاملا" به خوبی می فهمند که واکنش شواليه های ديگر نيز آن است که متعجب شده اند و حتی از رفتار ارک با همسرش شگفت زده اند . حتی کنت گالوين(Galoain) که سعی در ربودن انيته از دست ارک داشت به حيله ای متوسل شد تا انيته را فريب دهد ورفتار خشونت آميز ارک را به انيته يادآور شد : " هرگاه می ديدم که مانند امروز از رفتار ناشايست او رنج می بری , رفتاری که شايسته ی  يک بانو نيست , متاثر می شوم , قلبم  
  می گيرد و اندوهگينم می کند... چه کسی به تو همسری مانند او را داد , که نه قصد آن را دارد و نه قابليت و قدرتش را , که احترام شايسته ای به تو نشان دهد ".  پس از آنکه انيته و ارک به دربار شاه آرتور(Arthur) رسيدند , شکايت های زيــادی دربـاره ی  رفتــار ارک با همسرش شنيدند :  "مسائل و صحبتهای زيادی درباره ی رنج های نامانوس بانو انيته شنيده ايم " .
اما انيته خشونتهايی نيز از سوی مردان ديگر تجربه می کند, مانند کنت ارينگلز.(Oringles) پس از آنکه ارک , شواليه کاردوک (Cardoc) را از چنگال دو غول نجات می دهد , از شدت خستگی ضعف می کند و بيهوش می شود, اما انيتـه تصور می کنـــد که او مرده است, ضجه و زاری می کنــد و می خواهد خود را بکشد تا اينکه کنت ارينگلز سرمی رسد و او را از زخم زدن و خودکشی با شمشيرِ ارک باز می دارد. کنت بلافاصله از انيته خواستگاری می کند. انيته با اطمينان قلبی اعلام می کند که به همسر اولش وفادار می ماند : " اولين نفر برای من آخرين نفر است . باور کنيد آقا , که همين طــور خواهــد بــود " ,با این حال ارينگلز چنان به قـدرت مردانه اش می نازد که به سخنان انيته بی توجه است و پيکر ارک را جابجا می کند و انيته را وادار به همراهی و ورود به قصر خودش می کند , با اين اميد که قادر به متقاعد کردن اين بانوی زيبا خواهد شد و وی پس از فائق آمدن بر رنج هايش با پيشنهاد او موافقت خواهد کرد.اما از آنجا که انيتــه بـه مقاومت در برابر کنت ادامه می دهد , ارينگلز متوسل به زور می شود وانيته را وادار می کند تا بر سر ميز شام با او بنشيند :  " انيته راخلاف ميلش به زور می کشيد و انيته نيز نمی توانست از خودش در برابر او دفاع کند ".
چيزی از اندوه انيته کاسته نشد وحتی اذعان کرد که هرگز پيش از ارک لب به غذا نخواهدزد, يعنی عملا" نيت خود را برای مردن اعلام کرد. در اين زمان ارينگلز خودش را روی او انداخت وچنان او را زد که انيته به شدت به خونريزی افتاد و به طور غير عمد داشت او را به قتل می رساند , درست همانگونه که در داستان هروتسويت , سه باکره به شهادت رسيدند. همه ی  قصر يک صدا به انتقاد از رفتار ارينگلز پرداختند , اما فقط چند نفر جرات داشتند به دفاع از انيته برخيزند :  " همه , فقير وغنی , تصور می کنند که اين گستاخی بزرگی است. برخی کنت را رو در رو سرزنش کردند. برخی ديگر به خودشان گفتند کار احمقانه ای از او سر زده است و نبايد اين کار را می کرد. کنت به شدت برای اين کار سرزنش شد" .

اما منازعه به سرعت خاموش شد زيرا ارينگلز به قدرت سنتی همسر برای تنبيه زن اشاره کــرد : " چگونــه می خواهيــد مــرا از انجـام کــاری که با او می کنــم باز داريد؟ .(Carne:1970,36 &96)سوزان کلارک(Susan L.Clark) معتقد است که کنت نمی گويد هيچکس حق مداخله در منازعات بين شوهر وزن را ندارد.(Clark:1989,81) اما امتياز و حق ويژه ی تنبيه زن به وسيله ی 
شوهر را در صورت اينکه خطايی از زن سر بزند به مرد می دهد. البته کنت با اين حرف نمی تواند روی فکر و ذهن اطرافيانش و همين طور خوانندگان داستان تاثير بگذارد. " به هر جهت هارتمان فن آوئه , ارينگلز را به عنوان مرد خشنی به تصوير می کشد که مسلما" رفتار سوء و بدی نسبت به انيته دارد.

انيته مانند ديگر قربانيان عادی رفتار نمی کند , بلکه در عوض همان واکنشی را  دارد که شهيدان باکره در نمايش هروتسويت ايفا کرده اند :  " او خوشحال بود که در اثر اين ضربه بميرد بيشتر از هر زمان ديگر از اين ساعت رضايت داشت ... ترجيح می داد هزار بار بميرد تا زنده بماند ". از آنجا که خواهان مرگ بود , از روی عمد به تحريک ارينگلز می پردازد تا او را عصبانی کند و به
  درجه ای برساند که او دوباره تا سرحد مرگ او را بزند : " آنقدر به حرف زدن ادامه داد که کنت ضربه محکمی به دهانش زد" . اما ناگهان ارک از بیهوشی بيرون آمد واز صدای فرياد وگريه ی  انيته وحشت زده از جا پريد , شمشيری برداشت و ارينگلز و دوتن از مردانش را کشت و به همراه انيته گريخت. اکنون بار ديگر صدای انيته او را نجات داده است , ولی ارک حتی فکر مجازات او را نيز به خاطر سرپيچی از تخلف در سرندارد, زيرا صدای فريادهای انيته او را بيدار کرده است.
از اينجا به بعد ارک ناگهان تغيير می کند وروابط بين زن وشوهر متحول می شود. انيته ارک را در پيدا کردن راهش از ميان تاريکی هدايت می کند. سپس ارک از انيته می پرسد که چه وقايعی هنگامی که او در کما بود اتفاق افتاده است. کلام راوی داستان در اينجا بسيار مهم است وذهن و توجه خواننده را به سمت تحول تازه رفتاری در دو شخصيت اصلی داستان می برد : " ناگهان خيال دردناک و رفتار غريبی که ارک با او تا به آن روز داشت , به پايان رسيد" . ارک از انيته  می خواهد که او را ببخشد : " او قول زندگی بهتری را به انيته داد واو اين قول را نگهداشت. انيته فورا" او را بخشيد , زيرا ارک از او عاشقانه درخواست کرده بود". البته به وجود تلاش راوی , تاثير منفی ارک به صورت شخصيتی خشن و سبک مزاج باقی می ماند , اما عشق بين دو زوج ما را به دنبال داستان می کشاند , به خصوص وقتی که انيته يک بار ديگر به نجات جـان ارک می شتابــد. شـاه کوتاه قد گويئورايتس (Guivreiz)  ارک را دعوت به مبارزه می کند. با وجود اينکه ارک هنوز از نبرد پيشين خود مجروح وبسيار ضعيف است , دعوت را می پذيرد.
بنابراين ارک شکست می خورد واگر انيته خودش را جلوی او سپر نمی گرفت قطعا" کشته می شد. انيته ی قهرمان يک بار ديگر نشان می دهد که قدرتش درآن جامعه چقدر زياد است,  اگرچه در بسياری از جاها اين قدرت الزاما" فيزيکی نيست. اين نکته را از ياد نبريم که اين طرح ادبی را نويسنده ای مرد نگاشته است,  اما تصور کلی وعقيده ی او به نحو اعجاب انگيزی با عقايد هروتسويت در دو قرن پيش از آن بسيار شبيه است. هر دو نويسنده تصاوير خشونت مرد بر عليه شخصيت زن داستان را موضوع قرار داده اند, اما در هر دو داستان زنان از نظر فيزيکی رنج می برند اما آنها از نظر معنوی قوی تر می شوند و به صورت قهرمان در می آيند. مسلما" اين احساس در خوانندگان همعصرشان هم به وجود آمده است.

ستايش شخصيتهای زن حتی در نبرد دوئلی که ارک با شواليه مابوناگرين (Mabonagrin)  می کند , صورت گرفته است. اين شواليه همه ی حريفان خود را در  بازی سواری با نیزه شکست داده است. ارک ناگزير به قبول اين مبارزه می شود, زيرا اگر نپذيرد همه ی سالهايی که در دربار تلاش کرده است از دست می رود. با اين وجود بعيد به نظر می رسد که ارک بتواند در اين نبرد پيروز شود اما معجزه رخ می دهد. اين شگفتی به علت برتری فيزيکی او نيست. نبرد از صبح تا اواسط روز ادامه می يابد. راوی داستان می گويد که وجود زنانِ آنها در صحنه ی نبرد به آنان قدرت می بخشد. ارک فقط با تفکــر دربـــاره ی انيتـه, قدرت جديد وشهامت مردانه می يابد.

ارک , شواليه مابوناگرين را شکست می دهد و به اين وسيله شادی را به دربار برمی گرداند , اما انيته نقشی به همان اندازه مهـم ايفا می کنــد. بانوی مابوناگرين می هراسد که شويش را اکنون از دست بدهد, اما زمانی که مجبور به ترک باغ وبازگشت به جامعه درباری هستند , انيته او را دلداری می دهد , درمی يابد که با هم خويشاوندند و با شادمانی کينه های گذشته را بــه فراموشی می سپارنـــد. راوی نقــل می کنــد که : " با شنيــدن اين اخبـار گفته شد کـه خداونــد به نحــوی اعجاز آميـــز آنها را در سرزمينی بيگانـــه بـه هـم رسانــده است".(Fritsch-Rössler:1999,42&108-110)
 داستان با بازگشت شادی آفرين زن وشوهر به سرزمينشان به پايان می رسد و آنها زندگی زناشويی خود را ادامه می دهند. اکنون هر دو به وظايف اجتماعی اشان نسبت به مردم وهمديگر آگاه شده اند : " شاه هر کجا که مقدور بود خواسته ی همسرش را اجابت می کــرد, امــا بــه نحوی شايسته بــرای شاه والبته نه به صورتــی که پيش از آن انجام داده بــود و به همسرش احترام می گذاشت ".
اين پايان خودش به معنای تفسير سختی و رنجی که انيته در زندگی متحمل شده است , نيست . مسلما" انيته خلاف شخصيتهای زن در داستان هروتسويت مجبور به مرگ شهادت گونه نيست و به خوشی وسعادتی می رسد که ثمره ی عشق مطلق او به همسرش 

است. راوی داستان می گويد که انيته برای دورانی طولانی خشونت را تحمل کرد , زيرا اين آزمايشی برای تعيين ميزان عشق و وفاداری او بود. طبق عقايد امروزی در هر حال رفتار ارک قابل توجيه و محترم نيست اما با مطالعه ی دقيق متون قــرون وسطايی , وسعت تلاشی که نويسنده برای شخصيت بخشيدن به قهرمان مرد داستان انجام می دهد , قابل لمس است. نويسنده به وضوح قصد تاثيرگزاری هر چه بيشتر روی جامعه ی زمان خود را دارد. هارتمان فن آوئه نمی خواهد شخصيتهای زن را خاموش , مطيع و منفعل نشان دهد و درست برعکس , مايل به تصوير کشيدن رفتاری قوی و واکنشهايی احساسی و موثر است که عشق به همسرش را نيز القا می کند و می داند که چگونه بايد رفتار کند تا از تراژدی و فاجعه برای زناشويی و سرزمينش جلوگيری کنـد. انيتــه ثابت می کنـد که شخصيتی کاملا" تراژيک است , رنج را در جامعه ی مرد سالار می پذيرد و موقعيتی مستقل به عنوان يک زن به دست می آورد, بيشتر برداشتی که ما از زندگی زنان و تاثير آنها در سالهای قرون وسطا می کنيم , الزاما" حقيقت تاريخی نيست , بلکه قالب اسطوره ای دارد و آن چيزی است که در رمنسهای قرون وسطايی منعکس شده است.
قهرمـانـان زن در ادبيـات سالهای واپسيـن قـرون وسطـا

از ميــان نوشتــه های سالهــای واپسيــنِ قــرون وسطـا , داستــان تغزلــی " قاتـل بيگناه "
(Die unschuldige Mörderin)  اثر هاينريش کاوفرينگر (Heinrich Kaufringer) را انتخاب کرديم , زيرا از نظر شخصيتها با داستان هروتسويت فن گاندرزهايم در چهار قرن پيش از آن و داستان هارتمان فن آوئه قرابت چشمگيری دارد.            

 هاينريش کاوفرينگر در لاندزبرگ (Landsberg شهری در بايرن عليا) در کنار رودخانه ی لش (Lech  رودخانه ای منشعب از دانوب) زندگی می کرد. اسناد تاريخی خبر از وجود دو نفر به نام کاوفرينگر می دهند که اولی پدر دومی است. کاوفرينگرِ پدر در کليسای لاندزبرگ از سال 1396 کشيش بود و درسال 1404 درگذشت. هاينريش کاوفرينگر نويسنده ای بود که اشعار داستانی زيبايی از او به جا مانـــده است که مساله منازعه ی جنس زن و مرد موضوع اصلی است , به مسائـل ديگری از قبيـــل ازدواج , زنـــای  محصنه , فريب , پاکدامنی و گناه نيز در آثار کاوفرينگر پرداخته شده است (Grubmüller:1996,23) .

در "قاتل بی گناه" با متنی اشرافی در اواخر قرون وسطا روبرو هستيم که خشونت عليه زنان توسط جامعه ی مرد سالار و موفقيت شخصيت زن داستان با فائق آمدن در تمام مبارزات موضوع اصلی داستان است. قهرمانِ زن به کارهای متهورانه زيادی دست می زند و در اعتراض به جامعه ی تحت سلطه ی مردان پيروز می گــردد. نويسنده , بانويی اصيل و شريف را معرفی می کند که پاکدامنی و مملکت داری او زبانزد است. روزی پادشاه کشور همسايــه بـــه او اظهار عشق واز او خواستگاری می کند. در اين خواستگاری , برادر دختر موافقت خود را اعلام می کند. با وجود آنکه کنتس به عنوان حکمفرمای مستقل شناخته شده است , برادرش برای ازدواج او تصميم می گيرد واين نشان دهنده ی جامعه ی مردسالار است. با اين وجود بانو از وصلت با شوهر آينده اش راضی است و به انتظار ازدواج به سرمی برد. اين ازدواج برای مردم هر دو سرزمين نيز شادی بخش است , زيرا شاه و کنتس از احترام , ثروت , نجابت و اصالت برخوردارند.
با وجود آنکه به نظر می رسد آينده ای روشن در انتظار اين دو نفر است , بدشگونی در کمين بانو نشسته است. شواليه ای بد ذات به پيشنهاد و وسوسه ی پيشخدمتش وارد قصر می شود و وانمود می کند که داماد است. بانو را وادار می کند که پيش از عروسی با او همبستر شود. بانو از اين درخواست متعجب می شود و نگران آبرويش است . اما پس از همبستری , بانو پی به هويت حقيقی شواليه می برد وهنگامی که او در خواب است در عين نااميدی و ياس سر او را از تن جدا می کند. برای آنکه از شر جسد راحت شود از دربان می خواهد تا جنازه را در چاه بياندازد. اما بخت شوم در اينجا پايان نمی پذيــرد, زيرا دربان از او خواسته ی خبيثانه ای دارد و می خواهد در ازای سکوت و فاش نکردن اين راز با او همبستری کند. ظاهرا" بانو اين درخواست را می پذيرد ولی در فرصتی مناسب دربان را به درون چاه سرازير می کند. بدين ترتيب دربــان نيز به سزای اعمالش می رســد. بانو تمام شب را به پاک کـردن آثار خون می گذراند تا آبرويش نريزد. پيشخدمت شواليه که در انتظار بازگشت اربابش مانده است به تحريک کردن برادر بانو ومردانش می پردازد. اما آنها به اتهام ربودن اسبها , پيشخدمت را حلق آويز می کنند. پيشخدمت دليل قانع کننده ای ندارد و به هر حال مجرم تلقی می شود.

در مرحله ی بعدی کنتس نگران شب عروسی اش است , زيرا بکارت خود را از دست داده است . در حالی که تمام مهمانان از مراسم لذت می برنــد , بانـو تمام روز را زجـر می کشد. هنگامی که می خواهند به حجله  بروند , از نديمه اش می خواهد که به جای او امشب را در حجله بگذراند و در عوض قول چيزهای بسياری را در آينده به او می دهد.( Ruh:1984,170-184 ) پس از آنکه نديمه جای او را در حجله گرفت , با خود انديشيد که چرا برای هميشه جای ملکه را نگيرد. عروس جوان پس از اين بيچارگی تصميم می گيرد وقتی نديمه به خواب رفت خوابگاه را آتش بزند. سپس شاه را بيدار می کند و نجات می دهد , اما در را از بيرون قفل می کند تا نديمه در آتش بسوزد.
شـاه و ملکـه سی و دو سـال زندگـی زناشـويـی شـاد و تـوام با خوشبختـی را پشت سـر می گذرانند و ملکه با تمام وجود عاشق شوهرش و وفادار به او بود. اما سنگينی عذاب وجدان برملکه در تمام اين سالها سنگينی می کرد , تا اينکه سرانجام تصميم گرفت همه چيز را اعتراف کند. شاه او را دلداری داد واحساس دلسوزی و شفقت نسبت به او نشان داد که در تمام اين سالها بار چه رنجی را به دوش کشيده است. شاه نه تنها اورا شماتت نکرد , بلکه اعلام کرد که " توبيشتر يک قربانی هستی تا مجرم "  .(Stede: 1993)راوی داستان درباره ی مجرم بودن يا نبودن ملکه و کسانی که کشته شده اند, بحث می کند. اما از آنجا که همهء آنها نيات شيطانی درسر داشتند , در واقع مجرمين حقيقی آنها بوده انــد , نه ملکه . ملکه در داستان نقش يک قهرمان حقيقی را بازی می کند , درست مانند سه شهيد در نمايش هروتسويت و انيته در داستان "ارک" هارتمان فن آوئــه.
راوی به روشنی ملکه را به عنوان زنی رنج ديده نشان می دهد که فقط به کمک خدا نجات يافته است .(Steinmetz:1991,47-74) کاوفرينگر شخصيتی آرمانــی به قهرمان زن داستانــش می دهــد که هوش , خرد , سرعت عمل , وفاداری کامل به همسر , عشق خالص و سرانجـام  نمادی از آزادگـی يک زن است. با آنکه بارها مورد ظلم وتعدی قرار می گيرد , دچار ياس نمی شود و تـرسی بـه دل راه نمی دهــد و اعمالــی که از او سرمی زند, همگی در دفاع از خــود است. برخلاف آگاپس , کيونيا وهيرنا که نقش شهادت را می پذيرند و انيته که تحت هر شرايطی همسرش را همراهی می کند وخود رنج می برد, بانوی داستان کاوفرينگر گامی فراتر می نهد. اختيار زندگی خود را به دست می گيــرد و با قابليتهای وجــودی اش عقب نمی نشيند و ظالمين را به قتل می رساند. کورت رو( Kurt Ruh )  دربــاره ی جنبه های جنايـــی داستان انتقــاد کــرده و می گويــد که داستــان احساساتی و پــراز سخنــان متناقض است . (Ruh: 1984,184)   
اما چيزی متفاوت با پيام ظاهری راوی و داستان استنباط می شود و محور داستان روی کشته شدن سه مرد و يک زن نمی- گردد, بلکه موضوع اصلی داستان قربانی شدن , ظلم ديدن و رنج قهرمان زن است که در مبارزه عليه تجاوز و سوءاستفاده هايی که از او شده است , خود را آزاد می کند. بانو مجرم نيست , در عوض برای زندگی , آبرو , احترام و خوشبختی اش می جنگد و هرحمله نسبت به او به جای در پی داشتن نتيجه ی مصيبت آميز (صرف نظر از مقصر بودن يا بی گناهی اش ) او را وادار به ترک زندگــی زناشويـی اش نمی کند. راوی داستان به طور غير مستقيم او را به خاطر مصمم بودنش , اعمال متهورانه و آبروداری اش می ستايد وحتی برای رنجی که می برد اظهــار تاسف می کنــــد:  " او رنــج زيـــاد و مشقت های بسيــاری را متحمــل شده است ".(Steinmetz: 1991,53)
نتيجه گيری 

مقايسه ی سه متن ادبی از قرن های دهم,دوازدهم و اواخر چهاردهم ميلادی روند تکاملی قهرمانان زن در داستان ها را نشان می دهند. در حالی که هروتسويت پاکدامنی , پرهيزکاری و دينداری سه باکره را به تصوير می کشد که حاضر به شهادتنـد تا آنکه خدايــان دروغيــن را بپرستنــد , هارتمان بانويی شريف را نشان می دهد که مراحل رنج آور دشواری را در زندگی به خاطر عشق به همسرش پشت سر می گــذارد و بـا وجـود همـه بـدرفتـاری ها هرگز از عشـق و وفاداری اش به ارک چشم پوشی نمی کند. در شرايطی که تصور می کند ارک مرده است , حتی حاضر به مرگ می شــود. پس از اين تجربه , هر دو نسبت به هم عشق واحترام حقيقی  را ابراز می کنند. سرانجام کاوفرينگر در اواخر قرون وسطا شخصيت زن بسيار قوی در داستانش معرفی می کند که با وجود تجربه کردن خشونتهای متعدد جسمی وروحی , با موفقيت وسربلندی همه ی دشمنانش را از بين می بـرد و به واسطه ی هوش ,  ذکاوت و قدرت شخصيتی اش بر همه ی دشواريها فائق می آيد. 
در هر سه متن ادبی ,  " رنج زنان " عنصری مشترک است. اما هرکدام با قدرت درونی متفاوتی به مبارزه می پردازند , يکی با احساسات مذهبی , ديگری با عشق و صبر ونهايتا" با ذکاوت و قدرت . در هر سه متن مبارزه با جامعه و نظام قدرتمند مردسالار است. اما بانوی داستان کاوفرينگر بيش از ديگر شخصيتها به ارزش واحترام می رسد. او به عنوان بانويی شريف , قابل احترام ,  لطيف وپاکدامن و نهايتا" شخصيتی نمونه در بين شخصیت های داستانی زن در ادبیات قرون وسطا معرفی می شود.

هر سه نويسنده سعی در نشان دادن خشونت هایاعمال شده بر زنان دارند در طول سالهای قرون وسطا آگاهی وسيعی نسبت به خطرات جسمی و جنسی برای زنان وجود داشت. اما اين نويسندگان نشان دادند که زنان حق و حقوقی نيز داشتند و اعضايی برابر در جامعه ی خود بودند ومستحق احترام کامل از طرف همسرانشان , عشاق و پدرانشان بودند, اما هيچکدام از شخصيتهای زن عوامل قدرتی پدر سالارانه ی  جامعه را نمی پذيرند. 
هروتسويت , هارتمان و کاوفرينگر هر کدام به شيوه ی خود , مدافعان قوی حقوق زنان هستند و هـرکـدام از آنها نشان دهنـده ی  گام های نخستين عليه خشونت بر ضد زنان اند و اعمال خاصی را از جانب مردان خشن می شناسند .( Classen: 1999,13-30)   بدون شک همه ی اين نويسندگان , شخصيتهای زن داستانشان را قربانيان خشونتی می دانند که به قدری حقيقی و راستين است که نمی توان آن را به عنوان عنصر ادبی مطرح نکرد , به طــوری که جکسـون ( W.H.Jackson )                                                می گويد: " زنــان در قـرن دوازدهم آلمان در جامعه ای که خشونت در آن متداول بود , در خطر بودند. در اين جامعه زنان را به غنيمت می بردند, زخم پذير بودند و شمار اموالی بودند که در نقل وانتقال قدرتها و کشورها جابجا می شدند".( Jackson: 1994 ,116)
با وجود شرايط تاريخی , هر سه نويسنده پهنه ی وسيعی از حقوق را که زنان از آن برخوردار بودند به تصوير درمی آورند. زنان با اين قدرتها قادر به مبارزه با ستمگريها بودند .

جالب است که در قرن دهم , دوازدهم و پانزدهم ميلادی در بين نويسندگان مرد هم با مدافعين زنان روبرو می شويم , يعنی مساله آزادی زنان تنها در نوشته های نويسندگان زن مطرح نبوده است . اين عقيده در قرن 16 ميلادی نيز رواج داشته است .

يــورگ ويــکرام( Jörg Wickram ) در اثــر خــود به نــامDas Rollwagenbüchlein   ( 1555 ) به مساله خشونت عليه زنان پرداخته است :

" مرد جوانی عروسش را جلوی در کليسا می زند. او به عروس مشکوک می شود , زيرا شاهد لبخند زدن او به کشيش است. وقتی عروس جوان به لبخند کشيش پاسخ می دهد, فورا" داماد ضربه ای به صورتش می زند و او را نقش زمين می کند. در پی اين ماجرا مرد جوان را برای چند دقيقه به زندان می اندازند. اين امر نشان دهنده ی آن است که چنين خشونتی حتی در ميان افرادی که در حال ازدواج هستند , ديگر برای جامعه قابل تحمل نيست" . (Wickram: 1968,152) 
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